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سهيلا شريفي 

فیلم "ساخت داگنهام" 
مبارزه براي دستمزد برابر در برابر كار برابر 

در حالیکه سالهای اواخر دهه شصت و ابتدای دهه هفتاد در انگلستان و دیگر بخشهای اروپا بعنوان سالهای پرشور تحولات فرهنگی و اجتماعی شناخته شده اند و آوازه بیتلها و رولینگ ستونها به همه جای دنیا رسیده است، ریتا اوگریدی و همکاران چرخکار او در کارخانه فورد در عرصه ای کمتر شناخته شده مشغول تصرف سنگرهای مهمی بودند. این زنان کارگر کارخانه فورد ساکن محله داگنهام توانستند با تلاش تاریخی خود برای دست یافتن به دستمزد برابر با مردان مهر خود را بر تحولات زمان خود و سالهای بعد از آن بگذارند.  فیلم  "ساخت داگنهام" که از چند هفته پیش در سینماهای انگلستان به نمایش در آمده است با بازی زیبای سالی هاوکینز و باب هاسکینس و کارگردانی نایجل کلو توانسته است اعتراض زنان کارگر کارخانه  فورد در داگنهام  و مشکلاتی که این زنان در به مقصد رساندن مبارزه اشان پیش رو داشتند را  به شکلی ساده، سرگرم کننده و در عین حال پر محتوا به نمایش بگذارد. 
زنان چرخکار فورد که کارشان دوختن قطعات چرمی صندلی ماشینهاست از شرایط سخت کاریشان، تبعیض و نابرابری در محیط کار و حقوق ناچیزی که در مقایسه با همکاران مردشان می گیرند به خشم آمده اند و علیرغم کارشکنیهای مسئولین سازشکار اتحادیه ها تصمیم می گیرند دست به اعتصاب بزنند و در خواست برسمیت شناختن کارشان بعنوان کار حرفه ای و با لا رفتن حقوقشان کنند. خیلی زود و تحت راهنمائیها و توصیه های آلفرد پاسنگهام (باب هاسکینس) آنها مطالبه خود را از این فراتربرده و خواست دستمزد برابر برای زنان را سرلوحه مبارزه اشان می کنند. این خواست پایه ای مسئولین کارخانه را به تکاپو می اندازد بقول یکی از مدیر عاملها "اگر این زن موفق شود به آنچه می خواهد برسد، ما بزودی این ماجرا را در همه جای دنیا خواهیم داشت" و دقیقا به همین دلیل است که شدیدا در مقابل اعتراضات این زنان ایستادگی کرده و سعی می کنند با تهدید و یا ایجاد تفرقه و غیره جلوی آنها را بگیرند.  ریتا و دوستانش  نه تنها باید با مسئولین کارخانه دربیافتند بلکه ناچارند با  مردسالاری حاکم بر فضای اتحادیه ها و محیط کار و درون جامعه هم بجنگند. 
نهایتا اعتصاب زنان چرخکار فورد با موفقیت  به پایان می رسد و  آنها با به دست آوردن نود و دو در صد دستمزد مردان  و گرفتن قول از نماینده دولت خانم باربارا کاسل برای تلاش جهت به تصویب رساندن قانون دستمزد برابر به سرکارشان بر می گردند.  دولت حزب کارگر ناچار می شود قانون دستمزد برابر را به مجلس برده و در سال ۱۹۷۰ بالاخره این قانون رسما از طرف مجلس تصویب شده و اجرای آن در کشور الزامی می شود. بعد از انگلستان کشورهای دیگر اروپائی هم یکی بعد از دیگری به این طرح پیوسته و هم اکنون طبق ماده ۱۴۱ قوانین اروپای واحد  کارفرمایان موظف به رعایت اصل دستمزد برابر در مقابل کار برابر برای زن و مرد هستند. 
"ساخت داگنهام"  تقریبا همزمان با چهلمین سالروز به تصویب رسیدن قانون دستمزد برابر روی اکران رفت و با اینکار یکبار دیگر توجه جامعه و صاحبنظران را به مسئله اختلاف دستمزد بین زن و مرد جلب کرد. گزارشات  و تحقیقات اخیر نشان داده است که  مصوبه دستمزد برابر یکی از قوانینی است که هیچوقت در عرض چهل سال رسمیت یافتنش واقعا در عمل متحقق نشده است. طبق یک گزارش هفت صد صفحه ای که توسط کمیسیون برابری و حقوق بشر  اخیرا منتشر شده چهل سال بعد از تصویب این قانون در کشور انگلستان هنوز زنان بیش از ۱۷ در صد کمتر از مردان حقوق می گیرند (به گفته صاحبنظران زنان کارکن نیمه وقت تا ۳۷ در صد کمتر از مردان دستمزد دارند). در طول چهل سال گذشته طبق این گزارشات کارفرمایان هیچگاه خود را تجت فشار جدی از طرف دولت و هیاتهای بازرسی برای رعایت قانون دستمزد برابر ندیده اند. زنانی که بخود جرات داده اند و بخاطر عدم رعایت این قانون کارفرمایان خود را به دادگاه کشیده اند  خود را با سیستمی پیچیده و بوروکراتیک و عاری از هر نوع سمپاتی روبرو یافته اند، بطوریکه فقط تعداد انگشت شماری آنهم در رده های بالاتر کاری توانسته اند از دادگاههای مربوطه موفق خارج شوند.
 "ساخت داگنهام" یک یادآوری زیبا بر این واقعیت تلخ است که تا زمانیکه از شر سرمایه داری خلاص نشده ایم برابری کامل زن و مرد بطور کامل متحقق نخواهد شد و همان دستاوردهای چندی هم که در اثر مبارزات کسانی مانند قهرمانان داستان این فیلم بدست آمده اند در خطر حمله و بازپس گیری خواهند بود.* 
